
گروه اقتصاد: اگر مباحث اقتصادی ایران را دنبال می کنید، 
را  اقتصاد«  »فردای  چهارساعتة  مصاحبة  می کنیم  پیشنهاد 
ایران  امروز  اقتصادی  فعال  و  کارشناس  جلال پور  محسن  با 
را از دست ندهید. این گفت وگوی تصویری که در تعطیلات 
در  رسانه  این  وبسایت  بر روی  نوروزی پخش شد، هم اکنون 
دسترس است. نظر به اهمیت مطالبی که در آن مطرح شده، 
و مستندسازی مکتوب رویدادهای اقتصادی کشورمان از زبان 
ایشان، در کسوت ریاست وقت اتاق بازرگی ایران، بخشی از این 

مصاحبه را در این جا بازنشر می دهیم. 
جلال پورکه تجربة موفق مدیریت اتاق بازرگانی  کرمان و 
ایران را به مدت پانزده سال در کارنامه اش دارد، در تابستان 
از  بیماری  به دلیل  به طوری که آن زمان اعلام شد،  سال ۹۵ 
ریاست اتاق بازرگانی ایران و سایر تشکل های اقتصادی استعفا 
داد. گمانه زنی در مورد کناره گیری او اما چیزهای دیگری بود 

که جلال پور تا پیش از این مصاحبه سعی کرد عنوان نکند. 
در این گفت وگو او مطالب بسیاری دربارۀ جایگاه و توان اتاق 
بازرگانی، دلیل کناره گیری از ریاست اتاق ایران و فرصتی که 
برجام می توانست برای اقتصاد ما داشته باشد، اما به هدر رفت 

و برخی سوالات مهم دیگر پاسخ داده است.
جلال پور در سال های اخیر با حضور اثرگذارش در رسانه ها 
تلاش می کند، دیدگاه های خود را که برگرفته از تجارب چهار 
اقتصادی  و تشکل های  فعال در بخش خصوصی  دهه  حضور 
با مخاطب   است  ایران  و  کرمان  بازرگانی  اتاق  ویژه  به  ایران، 

موضوعات اقتصادی ایران به اشتراک بگذارد. 
او این کار را از طریق صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
تواما  بخش خصوصی،  ماهیت  با  اما  رسمی  رسانه های  نیز  و 

دنبال می کند.
شایان ذکر است، در  این گفت وگوی چهارساعته، جلال پور 
به مباحث مهم دیگری، از جمله خاستگاه خانوادگی و چگونگی 
نیز سرمایه گذاری در شرکت های  و  به تجارت پسته  ورودش 
نشر  از  فعلا  جا  محدودیت  به دلیل  که  می پردازد  دانش بنیان 

آن ها معذوریم.

اتاق  و  وارد تشکل ها  که  زمانی شناختیم  را   شما 
شدید. چطور وارد اتاق بازرگانی شدید؟ مراحل پیشرفت 

شما چگونه بود؟
خلاصه  ناچارم  و  است  طولانی  اتاق  به  من  ورود  داستان 
بازار پسته شدم  وارد  بود که  بنده سال  63، 64  عرض کنم. 
از  با یک گونی 60 کیلویی پسته شروع کردم که  را  کارم  و 
رفسنجان از فردی که اکنون در قید حیات هستند خریداری 
کردم. یک پیکان مدل 62 داشتم. گونی را در ماشین گذاشتم 
و به کرمان آمدم. هیچ مکان خاصی برای نگهداری آن نداشتم، 
بنابراین، از گاراژ )پارکینگ( خانه شروع کردم. این 60 کیلو، 
بعد از مدتی 200 کیلو و بعد ۵00 کیلو و بعد دو تن شد و در 
ادامه به 10 تن و ۵0 تن و 200 تن افزایش یافت تا اینکه به 
12 هزار تن رسید که بالاترین میزانی است که در طول این 
سال های فعالیتم در صنعت پسته صادر کرده ام و تقریبا هشت 
درصد محصول پسته در آن سال می شود که من صادر کردم. 
ساله طی  دورۀ 30  یک  در  و  تدریجی  خیلی  را  مراحل  این 
کردم و در واقع از 64 شروع شد تا ۹4 که رئیس اتاق ایران 
شدم. جریان ورودم به اتاق از اینجا شروع شد که سال 80 بود 
و من مشغول تجارت بودم. یک روز در دفترم نشسته بودم، 
بودند  مجلس  در  کرمان  نماینده  که  مرعشی  آقای  زمان  آن 
از  می رود،  جایی  نماینده  وقتی  است  مرسوم  آمدند.  دفتر  به 
قبل اطلاع می دهد. سال 80 من تاجر جوانی بودم و مجموعة 
کاری قابل توجهی داشتم و معمولا بازدید از مجموعة ما انجام 
می شد. گاهی اروپایی ها می آمدند، گاهی استاندار وقت و گاهی 
نمایندگان مجلس می آمدند اما از قبل، اطلاع می دادند که برای 
بازدید می آیند. آن روز، در دفترم بودم که ناگهان در باز شد 
و آقای مرعشی بدون اینکه از قبل خبر داده باشند، به دفترم 
آمدند. شوکه شدم و پرسیدم: چرا برای آمدن تان اطلاع ندادید؟ 
گفتند که من در مسیر رفتن به زنگی آباد هستم و چون دیدم 
اینجا در حال احداث ساختمانی هستی، گفتم سری به اینجا 
بزنم. دستم را گرفتند و گفتند: با هم به این ساختمان برویم 
و هم آن را بازدید کنیم و هم با هم گپی بزنیم. به ساختمان 
رفتیم، از من پرسیدند: »می خواهی کارت را توسعه بدهی؟« 
جواب مثبت دادم. ادامه دادند: »تا چه زمانی کارت را توسعه 
می دهی؟« پاسخ دادم: تا هر زمانی که بتوانم. هنوز فرصت دارم. 
پرسیدند: »پس می خواهی کارهای بزرگتر هم بکنی؟« پاسخ 
اینکه  یکی  دارد.  شرط  دو  کارت،  »توسعة  گفتند:  بله.  دادم: 
درصدی از انجام این کار را باید به جامعه برگردانی و دوم اینکه 
محیط را فراهم کنی که بتوانی کار را توسعه بدهی«. پرسیدم: 
منظور شما چیست؟ گفتند: »داریم هماهنگی می کنیم تا برای 
دورۀ آیندۀ اتاق، تیمی از جوانترها و کسانی که فعالان اقتصادی 

به روزتری هستند را بیاوریم«. 
واقعیت این است که تا دورۀ پنجم، اتاق کرمان کاملا دست 
بازار بود. یعنی از بعد از انقلاب که اتاق بازگشایی شده بود تا 
آن زمان، تاجران به اتاق نرفته بودند و اتاق دست کسبة بازار 
کامیابی، مرحوم حاج آقا  افرادی همچون مرحوم حاج آقا  بود؛ 
نظریان و مرحوم حاج آقا جعفری حجره داران کاروانسراها و بازار 
کرمان بودند و هیچ کدام کار صنعتی و تجاری بزرگی را انجام 
نداده بودند. آن سال، آقای مرعشی به عنوان نماینده و آقای 

کریمی به عنوان استاندار و برخی دیگر از مسئولان استان، به 
این نتیجه رسیده بودند که برای اینکه تغییری در کرمان اتفاق 
بیفتد و استان، در عرصة بین الملل هم گامی بردارد باید اتاق را 
از کسبة کرمان به تجار منتقل کنند و خودشان حدود 20، 30 
نفر از تاجران و فعالان اقتصادی که به صورت شرکتی و بزرگ 
کار می کردند را انتخاب کردند. در صنعت پسته، محبت شان 
این بود که بنده را انتخاب کردند. آقای مرعشی آن روز به من 
گفتند که در جلسة هفتة آینده در هتل هزار شرکت کنم. من 
هم به احترام ایشان رفتم و در جلسه شرکت کردم. این جلسه 
تا سال 81 سه مرتبه برگزار شد. در آخرین جلسه، قرار شد 
هرکدام  و  کاندیدا شوند  اتاق  نمایندگان  هیات  برای  نفر   1۵
رای آوردند، تغییری در اتاق ایجاد کنند. در این 1۵ نفر، قرعه 
بود که  این  افتاد و من هم رد نکردم. تصورم  نام من هم  به 
اگر رای بیاورم، در ماه یک جلسه دارم یا سالی چند ساعت 
بهمنیار در  نفره که مرحوم  تیم 1۵  از آن  بگذارم.  باید  وقت 
حوزۀ فرش و بنده در حوزۀ پسته و آقای بهرامپور در صنعت 
حضور داشتند و از شهرستان ها هم کسانی بودند، 12 نفر رای 
آوردند که من هم جزو منتخبین بودم. بعد از مشخص شدن 
نتیجة انتخابات، یکی، دو جلسه گذاشتیم. در اتاق وقتی 1۵ 
نفر انتخاب می شوند، از بین خودشان رئیس و دو نایب رئیس 
و یک خزانه دار و یک منشی انتخاب می کنند. دو نفر به عنوان 
کاندیداها  بین  بعد،  بود هفتة  قرار  و  بودند  ریاست  کاندیدای 
نایب رئیس و منشی و خزانه دار معلوم  رای گیری و رئیس و 
شود. سه روز مانده به انتخابات، مهندس سیاوشی که معاون 
برنامه ریزی استاندار وقت بودند، جلسه ای گذاشتند و گفتند دو 
فردی را که برای ریاست انتخاب کردید، معذوریت هایی دارند 
است  بهتر  و  دارند  آن ها حرف  دربارۀ  نظارتی  سازمان های  و 
کسانی دیگر انتخاب شوند. این ماجرا، جریان انتخابات را به 
تعویق انداخت و سرانجام اواخر اردیبهشت ماه 82 خواسته و 
ناخواسته همة جریانات رسید به اینجا که من باید رئیس شوم 
در حالی که همة کسانی که بودند از من باسوادتر و باتجربه تر 
بودند. من در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرفتم. آقای مرعشی نزد 
مرحوم پدرم رفتند و خواستند من را راضی کنند. مرحوم پدرم 
به من گفتند که چاره ای نیست و باید قبول کنی. این مجموعه 
نیاز به تغییر دارد. تو هم جوانی، وقت بگذار و کار را انجام بده. 
بنابراین، من برای دو سال پذیرفتم که این مسئولیت را داشته 
باشم اما این دو سال به 1۵ سال رسید، تا سال ۹۵ که از اتاق 

بیرون آمدم.
 چند سال رئیس اتاق بودید؟

بنده 1۵ سال رئیس اتاق کرمان بودم. سال 81 وارد اتاق 
دورۀ  بود.  ایران(  اتاق  )رئیس  آقای خاموشی  اول  دورۀ  شدم. 
دوم، آقای نهاوندیان و خاموشی رقابت کردند و آقای نهاوندیان 
رئیس شدند. یک دورۀ ریاست اتاق کرمان من، همزمان بود با 
آخرین دورۀ حضور آقای خاموشی در اتاق ایران. در دورۀ دوم 
حضورم در ریاست اتاق کرمان، آقای نهاوندیان رئیس اتاق ایران 
بودند. در این دوره، آقای نهاوندیان در رفت وآمدها و جلسات 
شورای روسای اتاق های استان ها به بنده ابراز محبت داشتند و 
در شورای روسا همیشه به من وقت می دادند تا صحبت کنم. 
دو سری هم سفر به کرمان داشتند و با آغاز دورۀ هفتم، ایشان 
اصرار داشتند که من باید در هیات رئیسه اتاق ایران باشم. سال 
۹0 بود و اوج فعالیت کاری من؛ که 10 هزار تن صادرات پسته 
و حدود 2۵0 نیرو داشتم، اقدامات دیگری هم انجام می دادم 
و کشاورزی  اینکه در صنعت سیمان و ساخت وساز  از جمله 
ورود کرده بودم. سال ۹0 پذیرفتم در هیات رئیسه اتاق ایران 
باشم و رای هم آوردم و نایب رئیس شدم. تا سال ۹2 که آقای 
نهاوندیان رئیس بودند، من نایب رئیس بودم. ایشان آن سال 
به دفتر ریاست جمهوری رفتند و اصرار داشتند از هیات رئیسه 
کسی رئیس اتاق ایران شود. اصرار به بنده داشتند که بپذیرم. 
ولی من نپذیرفتم و گفتم آقای شافعی بهتر از من می توانند 
اداره کنند اما تعهد دادم در کنار ایشان به عنوان نایب رئیس 
بمانم. از سال ۹2 تا ۹4 آقای شافعی رئیس و بنده نایب رئیس 
بودم. کمک کردم و خیلی وقت گذاشتم. از همان زمان چون 
عمدتا تهران بودم، کارهایم در کرمان کم تر شد و همسرم هم 
به تهران آمدند. سال ۹4 و در جریان انتخابات اتاق هشتم، با 
اتفاقاتی که افتاد و جای گفتنش اینجا نیست، مسئولیت اتاق 
ایران را پذیرفتم. از 22 خردادماه ۹4 تا اول مردادماه ۹۵ رئیس 
اتاق ایران بودم و بعد از این، هم از اتاق و هم همة تشکل هایی 
که در آن مسئولیت داشتم، اعم از انجمن پسته و انجمن فرش 
و انجمن گیاهان دارویی و انجمن خرما و مجموعه های متعددی 
و شورای  ابرار  از جمله خیریه  بود  تشکیل شده  اتاق  در  که 

روسای اتاق ها و کمیته سه اتاق اصناف و تعاون و ایران استعفا 
 17 حدود  بنویسم  را  استعفایم  می خواستم  که  روزی  دادم. 
مورد را نوشتم و از همة مسئولیت های اجتماعی بیرون آمدم 
و تا امروز، با وجود اینکه پیشنهادات زیادی هم در اتاق و هم 
در مسئولیت های استانی و ملی و هم از طرف دولت دوازدهم 
بوده اند و هم  و سیزدهم و هم کسانی که کاندیدای مجلس 
کسانی که در اتاق مسئولیت دارند، داشتم ولی با خودم تعهد 
بستم دیگر هیچ مسئولیتی را نپذیرم و اگر عمری باقی بماند، به 
فعالیت هایی که از سال ۹۵ شروع کرده ام بپردازم و خوشبختانه 

موفق هم بوده ام و راضی هستم.

 برش مهم تاریخی همین زمان است. شما هنگامی 
در  مدام  شد.  امضا  برجام  که  شدید  ایران  اتاق  رئیس 
نشست ها شرکت می کردید و در کانال تلگرامی تان هم 
از آنچه می گذشت می نوشتید. چه شد که ناگهان از همه 

جا استعفا کردید؟
برای اولین بار بخشی از ماجرایی که منجر به استعفایم شد 
را توضیح می دهم. آن دوران و قبل از آن، خیلی امیدوار بودم 
که می توان کارهای اساسی و زیربنایی و اصلاح در اقتصاد ایران 
انجام داد؛ هم در سال ۹0 که نایب رئیس اتاق ایران و هم در 
سال ۹4 که رئیس اتاق ایران شدم. پذیرفتن ریاست اتاق ایران 
شد  فرصت  روزی  اگر  بود.  فداکاری  یک  زمانی  برهة  آن  در 
توضیح می دهم که چرا فداکاری بود؟ شرایط اتاق ایران داشت 
به سمت انشقاق می رفت و بحث های تهرانی و شهرستانی و 
حیدری و نعمتی مطرح می شد و دعواهای جدی شکل گرفته 
دلایل  به  و  کردم  استشمام  را  توافق  و  برجام  بوی  من  بود. 
به  هم  می افتد؛  اتفاق  توافق   ۹4 سال  بودم  مطمئن  متعدد، 
واسطة ارتباطاتی که با وزرا داشتم و هم مداومت در کنترل 
و دقت در اخبار به انجام توافق مطمئن بودم. در این شرایط، 
یا باید می گذاشتم این انشقاق در مهم ترین زمان امکان ظهور 
و بروز بخش خصوصی در اتاق که تنها نمایندۀ  قانونی بخش 
و  تهران  اتاق  بیایم.  میدان  به  یا  بیفتد  اتفاق  است  خصوصی 
شهرستان ها صحبت شان این بود که اگر جلال پور مسئولیت 
پذیرد، کاندیدای دیگری معرفی نمی کنیم و شرط گذاشتند که 
اگر بیایی، هرکس را در تیمت بگذاری رای می آورد و واقعا به 
این تعهدشان هم عمل کردند و هیچ کاندیدایی روبه روی من 
نایستاد. تنها دوره ای که رئیس اتاق با یک کاندیدا انتخاب شد 
همان دوره بود. من هیچ رقیبی نداشتم. دورۀ هفتم که ما به 
اتاق رفتیم آقای میرمحمدصادقی که پای اصلی اتاق بود و قرار 
بود در اتاق ایران عضو هیت رئیسه شود نتوانست رای بیاورد. 
یعنی رقابت ها در اتاق گاهی این گونه است. در دورۀ هفتم که 
من رئیس شدم، یک شبه، نماینده ای از دولت آمد، وقتی صبح 
داشتند اسم او را به عنوان کاندیدا می نوشتند خدا می داند من 
که 12 سال در اتاق بودم او را ندیده بودم و نمی شناختم. این 
شخص، نایب رئیس دوم شد و آقای میرمحمدصادقی اما رای 
نیاورد. در اتفافات این چنینی که در اتاق رخ داده، حالا تصور 
کنید کسی کاندیدای ریاست نباشد. دورۀ نهم فقط یک نفر 
کاندیدا بود که بنده بودم. البته آقای محسن مهرعلیزاده هم 
اعلام کاندیداتوری کردند. از پشت تریبون صحبت کردند و بعد 
پایین آمدند، گفتند فقط می خواستم مسائل مهم بخش  که 
خصوصی را عرض کنم و هیچ رقابتی با آقای جلال پور ندارم 
و خودم هم به ایشان رای می دهم و از کاندیداتوری انصراف 

این  ابتدا  انتخابات، 370 رای کسب کردم. من  دادند. در آن 
مسئولیت را نمی پذیرفتم چون می گفتم از عهده ام برنمی آید. 
چرا پذیرفتم؟ چون نگران بودم در بهترین زمانی که اتاق باید 
رسالت اصلی خود را به جریان بیاندازد و از برجام استفاده ببرد، 
اتاق متشتت شده و انشقاق  پیدا کرده است. می دانستم که نباید 
یک اتاق واگرا و ناکارآمد داشته باشیم. 22 خردادماه رئیس اتاق 
ایران شدم و 26 تیرماه برجام امضا شد. همان یک ماه و چهار 
روز هم می دانستم برجام در حال امضا شدن است و مقدمات 
کار را انجام دادم. جلسه گذاشتم و کمیته هایی را تشکیل دادم. 
توافق  برخی می گفتند هنوز هیچ چیز معلوم نیست و شاید 

اتفاق نیفتد، اما من می گفتم جریان به سمتی است که این 
توافق امضا می شود و ما باید آمادگی داشته باشیم. جملة مهم 
آقای ظریف که به نظر من، مهم ترین جملة اقتصادی آن دوران 
است را همیشه به یاد دارم که گفتند: اگر برجام پنج نمره یا 
100 نمره از نظر مخاطبان کسب کرده باشد، مهم این است که 
از این امتیازات چقدر برای بخش اقتصادی استفاده می کنیم. 
اگر پنج نمره بگیرد و همة آن را برای بخش اقتصادی استفاده 
کنیم بسیار مهم تر و ارزشمندتر از این است که از 100 نمره، 
برای بخش اقتصادی استفاده نکنیم. همان قدر که بنده پای 
اتاق و بخش خصوصی ایستاده بودم، آقای ظریف هم ایستادند. 
به اتفاق ایشان جریانات اتاق را دنبال کردیم. به نظرم وقت شما 

اجازه نمی دهد که این دوره را کامل بگویم.
 وقت داریم. اما به صورت دسته بندی توضیح دهید.

از روزی که برجام اتفاق افتاد، برنامه ریزی کردیم که هرچه 
در توان داریم برای اتصال اقتصاد ایران به عرصة بین المللی و 
عبور از تحریم و تحریم ناپذیر کردن ایران بهره ببریم. شعارمان 
این بود که یا تحریم ناپذیر می شویم یا اگر قرار باشد باری دیگر 
و  ضرر  ما  همان قدر  که  باشد  طوری  وضعیت  شویم،  تحریم 
زیان می بینیم آن ها هم ببینند. با این اصل وارد شدیم. بیش 
از 14 کشور دنیا را با رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر صمت، 
وزیر اقتصاد، وزیر کار، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر جهاد 
کشاورزی رفتیم. سه سفر ایتالیا و فرانسه و پاکستان با شخص 
رئیس جمهور انجام شد. دو سفر عراق و اتریش به دلیل شرایط 
سیاسی که در این کشورها رخ داد، لغو شد. بیش از 200 هیات 
را در آن دوره دیدم و بیش از چهار هزار بازرگان و تاجر. هیچ 
اعتقاد ندارم که این افراد وقت الکی گذاشته بودند و هیچ اعتقاد 
خارجی ها  که  باشند  گذشته  اگر  حتی  پول شان  از  که  ندارم 
نمی گذرند، از وقت شان گذشته باشند. در یکی از جلسات اتاق، 
وقتی با نحست وزیر ایتالیا در بالای اتاق جلسه نشسته بودیم، 
که  می کرد  معرفی  و  می داد  نشان  من  به  را  حاضران  ایشان 
تولیدکنندۀ ماشین های معدنی ما و دیگری  بزرگترین  فلانی 
بزرگ ترین  دیگری  و  صنعتی  لوازم  تولیدکنندۀ  بزرگ ترین 
تولیدکنندۀ ماکارونی و ... است. یعنی نخست وزیر وقت ایتالیا، 
هیاتی که به ایران آمده بود را تک تک با اسم می شناخت و 
برای من توضیح می داد که چه فعالیتی دارند؛ در این حد، این 
فعالان اقتصادی بزرگ بودند. عکس ها و فیلم های آن جلسات 
موجود است و می توانید ببینید که نخست وزیر ایتالیا، با چه 
و  رفتیم  ایتالیا  به  ما  بود.  آورده  را  هیات  این  شوقی  و  ذوق 
ایران آمد.  به  این هیات  با  ایتالیا  وقتی برگشتیم نخست وزیر 
این هیات ها اصلا بیخود نیامده بودند و بازی درنیاورده بودند. 
همین قدر که ما اعتقاد داشتیم برجام می تواند اقتصاد ایران را از 
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جلال پور در یک گفت وگوی مفصل از دلایل ناکامی برجام پرده برداشت؛

برجام را لگدمال کردیم و استفادۀ اقتصادی نبردیم
 نگاه دولتمردان به بخش خصوصی باید تغییر کند              بیرون آمدن من از اتاق ایران بسیار سخت بود


